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 قرآن مبین 




 (۱۸)
سوره ناس 

یاسر محدّث مجتهدی



بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره ناس 

روایتی در فضیلت سوره:  

الرـّسوـل (صلی الـله علیه و آلـه)- مَـنْ قَـرَأهََـا عِـنْدَ الـنَّوْمِ کَانَ فیِ حِـرزِْ الـلَّهِ تَـعَالیَ حتََّی یُصبْحَِ وَ هیَِ عُـوذَهًْ مِـنْ کُلِّ أَلَـمٍ وَ وَجَـعٍ وَ آفهًٍَْ وَ 

هِیَ شِفَاءٌ لمنَِْ قرََأهََا.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۵۱۰ 

آیات 1 تا 3:  

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيِمِ  

قُلْ أَعوُذُ برِبَِّ النَّاسِ، مَلكِِ النَّاسِ، إِلهِ النَّاسِ 

ربّ: 

مقاییس: إصلاح الشّیء و القیام علیه. 

مفردات: إنشاء الشّیء حالاً فحالاً إلی حدّ التّمام. 

التحقیق: ســـوق الشیّء إلی جـــهة الکمال و رفـــع الـــنوّاقـــص بـــالتخـــلیة و التحـــلیة، و هـــذه الحقیقة الأصلیة یعبرّ عـــنها فی مـــورد 

بالإصلاح، و فی مورد آخر بالإنعام و فی الآخر بالمدبرّ. و أمّا المالکیة و المصاحبة و السیّادة و … من لوازم الأصل و من آثاره. 
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اصـلاح دائمی شیء (مـقاییس)، راهـبري شیء در هـمه حـالات تـا رسـانـدن بـه حـد کمال (مـفردات)، راهـبري و رسـانـدن شیء 

یا موجود تا سر حدّ کمال با رفع نواقص، و ایجاد کمالات مختصّ آن. 

ملک: 

مقاییس: یدلّ علی قوّة فی الشّیء و صحة. 

التحقیق: هــو التســلّط علی شیء بحیث یکون اختیاره بیده، و هــذا التســلّط إمّــا بــانســبة الی ذات الشیء اصــلاً و فـرـعــاً کما فی 

مالکیة الله لخلقه، أو بالنسبة الی الذات اعتباراً کما فی المملوک و المبیع و … . 

تسـلّط بـر چیزي بـه شکلی که اختیار آن در دسـت مسـلَّط بـاشـد. این تسـلّط می تـوانـد حقیقی مـانـند مـالکیت خـداونـد مـتعال، یا 

مجازي مانند مالکیت انسان بر اموالش باشد.  

اله: 

مفردات: عبد و قیل هو من أله أی تحیرّ. 

التحقیق: بمعنی الـعبادة، و الـفرق بین المـادّتین أنّ الـعبادة قـد أخـذ فیها قید الخـضوع و الإلـه أخـذ فیه قید التحیرّ. و ظهـر ایضاً أن 

کلمة الـلهّ أصـلها مـن ألـه یألـه، بـقرینة الـلّغة الـعبریةّ و لـعدم الحـاجـة فیها الی التکلّف و لکون کلمة الـه شـایعة اسـتعمالـها فی هـذا 

المعنی ثمّ دخلت علیها الألف و اللاّم ثمّ  صارت علماً بالغلبة، و بکثرة الاستعمال فیه تعالی فقیل لا إله إلاّ اللهّ.  

فالإله بمعنی العبادة و التحیرّ، غلب استعماله فی ما یعبد و یتوجهّ الیه و یخضع لدیه. 
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دو ریشه بـراي آن ذکر شـده اسـت، بـرخی ریشه را ألـِه بـه کسر لام گـرفـته انـد، و مـعنا کرده انـد مـعبود؛ بـرخی دیگر ریشه را ألـَه 

بـه فـتح لام گـرفـته انـد، و مـعنا کرده انـد تحیرّ. الـلهّ نیز بـنا بـر تحقیق از همین ألـه اخـذ شـده اسـت نـه از ولـه؛ سـپس الـف و لام بـر 

سر اله آمده، و علم بالغلبه در خداوند متعال شده است. 

جامع معنا معبودي است که انسان را به تحیرّ وا می دارد، چرا که عقول از شناخت او عاجز و متحیرّند.  

سـوره ي فـلق و نـاس را مـعوّذتین گـویند، بعید نیست که این دو سـوره بـا هـم، یا بـا فـاصـله ي انـدکی از هـم نـازل شـده بـاشـند. 

معناي استعاذه به صورت مبسوط در سوره ي فلق بیان گردید.  

فـحواي کلَّی سـوره ي فـلق دربـاره ي مخـلوقـات و شـروري اسـت که از آن هـا بـرمی خیزد؛ و سـوره ي نـاس دربـاره ي خـداونـد 

متعال، و پناه بردن به او است.  

مطالب پیرامون قل و استعاذه در سوره ي فلق بیان گردید. 

در آیات ابـتدایی سـوره خـداونـد مـتعال بـا 3 وصـف تـوصیف می شـود: ربّ، الـه و ملک. مـرحـوم عـلّامـه در چـرایی آمـدن این 

اوصاف تعبیر جامعی دارند:  

مـن طـبع الإنـسان إذا أقـبل عـليه شرـ يحـذره و يـخافـه علی نـفسه و أحـسن مـن نـفسه الـضعف أن يـلتجئ بمـن يـقوی علی دفـعه و يـكفيه 

وقـوعـه و الـذي يرـاه صـالحـا لـلعوذ و الاعـتصام بـه أحـد ثـلاثـة إمـا رب يـلي أمرـه و يـدبرـه و يرـبـيه يرـجـع إلـيه فـي حـوائـجه عـامـة، و ممـا 

يـحتاج إلـيه فـي بـقائـه دفـع مـا يهـدده مـن  الشـر، و هـذا سـبب تـام فـي نـفسه، و إمـا ذو قوـة و سـلطان بـالـغة قـدرتـه نـافـذ حـكمه يـجيره إذا 

استجاره فيدفع عنه الشر بسلطته كملك من الملوك، و هذا أيضا سبب تام مستقل في نفسه.  

و هـناك سـبب ثـالـث و هوـ الإلـه المـعبود فـإن لازم مـعبوديـة الإلـه و خـاصـة إذا كـان واحـدا لا شرـيـك لـه إخـلاص الـعبد نـفسه لـه فـلا يـدعوـ 

إلا إياه و لا يرجع في شي ء من حوائجه إلا إليه فلا يريد إلا ما أراده و لا يعمل إلا ما يشاؤه.  
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سپس ایشات آیاتی را نقل می کنند که این اوصاف در آن ها بیان شده است:  

هُ رَبُّكُمْ لهَُ المُْلكُْ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ فَأنََّی تُصرَْفوُنَ.  هر سه صفت در این کریمه بیان شده است: سوره زمر، آیه 6: ذلِكُمُ اللَـّ

مالکیت در این دو آیه بیان شده است: سوره مزمل، آیه 91: ربَُّ المَْشرْقِِ وَ المَْغرْبِِ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ فَاتَّخِذْهُ وَكيِلاً. 

سوره حدید، آیه 5: لهَُ مُلكُْ السَّماواتِ وَ الأرَْضِْ وَ إِلَی اللَّـهِ ترُْجَعُ الأُْموُرُ. 

وقتی انـسان خـداونـد را بـا این اوصـاف درك کرد، قهـراً و بـاطـناً بـه او پـناه خـواهـد بـرد. او مـربّی انـسان اسـت، حـال و آینده اش 

را می دانـد، و او را بـه سـوي هـدف والایش راهـبري می کند. او مـالک حقیقی انـسان نیز هسـت، انـسان عـبد مـحض و طـلق او 

اسـت، بـنابـراین مسیر و خـطرات انـسان را از خـودش بهـتر می دانـد، و یک لحـظه او را رهـا نمی کند. و در نـهایت او مـعبود 

انـسان اسـت، جـامـع مـعناي ربّ و مـالک، الـه اسـت. خـضوع و بـندگی تکویناً فـقط بـراي او اسـت. درسـت اسـت که انـسان 

راهی به شناخت او ندارد، و انجامش جز تحیرّ نیست، امّا بندگی تنها و شیرین ترین راه براي انسان است.  

آمـدن واژه ي نـاس عـلاوه بـر لـطافـت ادبی، لـحاظ مـعنایی هـم دارد. پیامـبر خـود از مـردم اسـت و بـه او پـناه می بـرد. وجـهه ي 

خـلقی ایشان یکی از انـسان هـا اسـت، پـس وقتی او پـناه می بـرد، هـمه ي مـوجـودات راهی جـز پـناه بـردن بـه خـداونـد مـتعال 

ندارند.  

تـرتـّب مـعرفتی نیز در آمـدن این اوصـاف وجـود دارد. حـال انـسان نسـبت بـه خـداونـد وجـود مـراتبی دارد. در ابـتدا انـسان در 

تـمامی سـاحـت هـاي زنـدگی وجـود ربّی را حـسّ می کند، که او را پیش می بـرد. می بیند هـمه ي امـورش تـحت ربـوبیت بـا 

عظمتی اسـت، و حـال ذلـّت و خـضوعی در قـلبش پیدا می شـود. می خـواهـد خـود را بـه کلّی بـه او بسـپارد، حـال بـندگی و 

عـبودیتّ حقیقی این جـا جـلوه گـر می شـود. سـپس او را مـالک حقیقی خـود می بیند. چـنان که در لـسان بعضی از عـرفـا آمـده 

اسـت: الـعبد کالمیتّ بین یدی الـغسّال. (سـند روایی بـراي این روایت نیافـتم) وقتی بـنده از این حـال خـشنود و راضی بـاشـد، 

حـال دیگري بـرایش جـلوه گـر می شـود؛ خـود را در میان عـظمت او متحیرّ می یابـد. بـاز جـمله اي در لـسان عـرفـا هسـت که تـا 
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) زدنی فیک تحیرّا. هـر آن بـر این تحیرّ افـزوده می شـود، و در نـهایت بـه لا إلـه إلاّ الـله که  کنون سـندش را نیافـته ام: الـلهمّ (ربّ

همان إله است می رسد؛ و خود را به کلّی می بازد. این مفهوم حقیقی پناه بردن است. 

مطلب فوق که نگاشته شد به المیزان مراجعه کردم، در عجب دیدم که ایشان در صفحه ي 459 جلد 20 می فرماید:   

و ممـا تـقدم ظهـر أولا وجـه تـخصيص الـصفات الـثلاث: الرـب و المـلك و الإلـه مـن بـين سـائرـ صـفاتـه الـكريمـة بـالـذكرـ و كـذا وجـه مـا بـينها 

مـن الـترتـيب فـذكرـ الرـب أولا لأنـه أقرـب مـن الإنـسان و أخـص ولايـة ثـم المـلك لأنـه أبـعد مـنالا و أعـم ولايـة يـقصده مـن لا ولـي لـه يـخصه 

و يكفيه ثم الإله لأنه ولي يقصده الإنسان عن إخلاصه لا عن طبعه المادي. 
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آیات 4 تا 6:  

منِْ شرَِّ الوَْسوْاَسِ الخنََّْاسِ، الَّذِي يوَُسوْسُِ فِي صُدُورِ النَّاسِ، منَِ الجنَِّْةِ واَلنَّاسِ. 

وسوس: 

مقاییس: کلمة تدلّ علی صوت غیر رفیع، یقال لصوت الحلیّ وسواس و همس. 

التحقیق: هــو جـرـیان صــوت خفیّ یحدث فی الــنفس مــن دون أن یکون علی حقیقة. ســواء کان مــن شیطان انــس أو جــنّ. و یقابــله 

الوحی و الالهام و ما یلقی فی النفس رحمانیاً.  

حدیث نفس با صوت خفیّ که غالباً حقیقتی وراي آن نیست. 

خنس: 

مقاییس: یدلّ علی استخفاء و تسترّ. قالوا الخنس: الذهاب فی خفیة.  

التحقیق: هو التأخرّ اذا کان من شأنه التقدم و الانبساط. 

تهـذیب: قـال اکثر أهـل التفسیر إنّـها الـنجوم و خـنوسـها أنّـها تغیب و تکنس: تغیب أیضاً کما یدخـل الضبیّ فی کناسـة و الخـنّس 

جمع خانس تستر کما تکنس الظباء. 

پنهان شدن که معولاً پس از آشکار شدن است. طوري که گویا رخ می نماید و بلافاصله پنهان می شود. 

صدر: 

مقاییس: اصلان: أحدهما یدلّ علی خلاف الورد (ورود)، و الآخر صدر الانسان و غیره. 
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ظـهور این آیات در وسـوسـه هـاي شیطان اسـت. صـفت خـنّاس که دربـاره ي شیطان آمـده اسـت بسیار دقیق اسـت. هـمان طـور 

که در لـغت بیان شـد خـنّاس ظـهور بـعد الإخـتفاء اسـت. وسـوسـه ي شیطان آن قـدر خفی و پـنهان اسـت که گـویا اصـلاً شنیده 

نمی شـود. پـس از تـن دادن بـه آن اسـت که انـسان مـتوجـّه می شـود. نـاگـهان می بیند رغبتی بـه کاري پیدا می کند، که اصـلاً در 

ذهـنش هـم بـه آن کار مـتوجـّه نـبود. نـاگـهان میل عجیبی بـه آن کار پیدا می کند. در لـغت خـنسّ رکن دیگر مـعنایی هـم وجـود 

دارد؛ وسوسه می کند و ناگهان مخفی می شود. تا انسان به این وسوسه ها ملتفت می شود می بیند اصلاً وجود ندارد.  

راه رهایی از این وساوس که بسیار مخفی استرا در دو آیه از قرآن نقل می کنیم: 

1. در سـوره ي زخـرف، آیه 36 آمـده اسـت: وَ مَـنْ يَـعْشُ عَـنْ ذِكْـرِ الرـَّحْـمنِ نُـقيَِّضْ لَـهُ شَـيطْانـاً فَـهوَُ لَـهُ قَـرِيـنٌ. بـنابـراین اگـر کسی یاد 

خدا باشد،  شیطان با او کاري ندارد.  

2. در سـوره ي مـجادلـه، آیه 19 هـم چنین آمـده اسـت: اسْـتحَوَْذَ عَـليَهِْمُ الشَّـيطْانُ فَـأنَْـساهُـمْ ذِكْـرَ الـلَّهِ أُولـئكَِ حِـزبُْ الشَّـيطْانِ أَلا إنَِّ 

حزِبَْ الشَّيطْانِ هُمُ الخْاسرُِونَ. 

در نتیجه از وساوس گریزي نیست، یاد خدا باعث می شود که مخفی شود، و به محض غفلت دوباره پدیدار می گردد. 

در آیه ي 5 محـلّ این وسـوسـه هـا بیان می گـردد، مـراد از سینه قـلب اسـت. چـرا که محـلّ قـرارگیري قـلب، سینه ي انـسان اسـت؛ 

و مـراد از قـلب جـانِ انـسان اسـت. در سـوره ي حـجّ آیه ي 46 آمـده اسـت: أَ فَـلَمْ يَسِـيرُوا فِـي الأرَْضِْ فَـتَكوُنَ لَـهُمْ قُـلوُبٌ يَـعْقِلوُنَ بِـها 

أَوْ آذانٌ يَسْمَعوُنَ بهِا فَإنَِّها لا تَعْمَى الأَْبْصارُ وَ لكنِْ تَعْمَى الْقُلوُبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.  

روشـن می گـردد که این وسـاوس بـا گـوش و دیگر حـواسّ قـابـل درك نیست، بلکه در جـان اثـر می گـذارد، و بـراي همین 

است که انسان ناگهان میل و رغبتی به فعل پیدا می کند.  

آیه ي 6 انـحصار را از شیطان جنّی بـرمی دارد، و انـسان هـایی که ملقی چنین وسـاوسی هسـتند را نیز شـامـل می شـود. در 

سـوره ي انـعام، آیه  112 آمـده اسـت: وَ كَـذلِـكَ جَـعَلنْا لِـكُلِّ نَـبيٍِّ عَـدُواًّ شَـياطِـينَ الإنِْْـسِ وَ الجِْـنِّ يُـوحِـي بَـعْضهُُمْ إِلـى بَـعضٍْ زُخْـرفَُ الْـقوَْلِ 

غرُُوراً وَ لوَْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلوُهُ فَذرَهُْمْ وَ ما يَفتْرَُونَ. 
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در نتیجه وسـوسـه ي شیاطین بسیار جـدّي اسـت، و نمی تـوان از آن بـه سـادگی عـبور کرد. رهـایی از آن یک راه بیشتر نـدارد، 

یاد خدا و پناه بردن به او.  

دو روایت براي تکمیل بحث: 

علی بـن ابرـاهیم (رحـمة الـله علیه)- الـوَسْـواسِ الخَْـنَّاسِ اسْـمُ الشَّیطَْانِ فیِ صُـدُورِ الـنَّاسِ یوَُسْـوسُِ فیِهَا وَ یؤُْیِسهُُمْ مِـنَ الخیَْرِْ وَ یَعِدهُُـمُ 

الْفَقرَْ وَ یحَْمِلهُُمْ عَلَی المَْعَاصِی وَ الْفوَاَحِشِ وَ هوَُ قوَْلُ اللَّهِ الشَّیطْانُ یَعِدکُُمُ الْفَقرَْ وَ یَأْمرُکُُمْ بِالْفحَْشاءِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۵۱۲  

الـرـّســول (صلی الــله علیه و آلــه)- مَــا مِــنْ مُــؤْمِــنٍ إِلَّــا وَ لِــقَلبْهِِ فیِ صَــدرِْهِ أُذنَُــانِ أُذنٌُ ینَْفثُُ فیِهَا المَْلکَُ وَ أُذنٌُ ینَْفثُُ فیِهَا الْــوَسْــواَسُ 

الخنََّْاسُ فیَؤَُیِّدُ اللَّهُ المؤُْْمنَِ بِالمَْلکَِ وَ هوَُ قوَْلهُُ سبُحَْانهَُ وَ أَیَّدهَُمْ برُِوحٍ منِهُْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۵۱۲ 
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